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یيقضا هاي�ضوابط حاکم بر ارجاع پرونده

در يقي: با مطالعه تطبیياز منظر استقلال قضا

 المللي�نيو اسناد ب رانیحقوق ا

*یغازان یرستم دیام

 :چکید 
از  کیدر هر صلاح، یدر موارد تعدد شعب مرجع ذ ییارجاع پرونده به مرجع قضا

توسط مرجع  تیو اِعمال صلاح تیوجود صلاح یشرط بررس شیپ ،یمراحل دادرس
زم آن است مستل یینظام قضا یو ظاهر یاستقلال واقع نیاست. تضم هالی مرجوع

 یتلق هیئقوه قضا یداخل یتیریاز امور مد ییکه ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضا
و  هیو بالاخص قوه مجر هیئاز قوه قضا رونیشده و مصون از مداخله اشخاص ب
 ایو  ییقضا دارتیتوسط شخص صلاح ستبای یاصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده م
 نیدر اشکال مختلف انجام شود که در ا تواند یتحت نظارت او باشد. ارجاع پرونده م

قرار گرفته  یمورد بررس ییپرونده از منظر استقلال قضا ارجاعمقاله اشکال مختلف 
 کردیارجاع بر دو رو باتیارجاع پرونده وجود دارد، ترت یبرا یمختلف باتیاست. ترت
 رانیا یکه مقررات نظام حقوق باشد یم «یارجاع تخصص»و  «یارجاع تصادف»عمده 
که با ارجاع پرونده به  تمستلزم آن اس ییدارد. استقلال قضا تأکیددوم  کردیبر رو

 یرگی پسمقرر به موجب قانون امکان باز ییجز در موارد استثنا ییشعبه مرجع قضا
مقررات حاکم بر ارجاع با  نییاست به تب دهیمقاله کوش نیآن وجود نداشته باشد. ا

منصفانه )و بالاخص استقلال  یدادرس المللی نیب یآنها بر استانداردها قیتطب
 .زد( بپرداییقضا

 ها:  کلیدواژ 

 .پرونده یرگی بازپس ،ییاستقلال قضا ،ییارجاع پرونده، مرجع قضا

Email: orostamighazani@ut.ac.ir دانشگاه تهران شناسی و جرم یفریحقوق ک یدکترا یدانشجو* 
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 مقدمه
ها بـه   نظام قضایی اختیار ارجاع پرونده مراتب اداری حاکم بر مصایق سلسله ترین مهمیکی از 

ای برخوردار است کـه ایـن اهمیـت از     ع از اهمیت ویژهیی است. این موضوشعب مراجع قضا
سو متوجه کارآمدی نظام قضایی اسـت   جهاتی چند قابل طرح و بررسی است. این امر از یک

کارآمـدی  و مقتضی آن است که تقسیم کار در بین قضات به نحو عادلانه و با هدف ارتقـای  
ها متناسب با  ن راستا ارجاع پروندهباشد، در ایم با سرعت و دقت نظام قضایی در رسیدگی توأ

منـدی از نظـام قضـایی فـراهم      دانش قبلی و تجارب قضات، زمینه را برای ارتقـای رضـایت  
زم کند. بُعد دیگر اهمیت این موضوع متوجه مشتریان نظام قضایی است. ایـن امـر مسـتل    می

آنچه که  1ست.نام ا شوندگان از قضات متبحر و خوش قضاوت توجه به امکان برخورداری همه
هـای قضـایی و حـق     ارتباط بین توزیع و ارجاع پرونـده در این مقال اهمیت بیشتری دارد، به 

 شود. از رسیدگی قضایی مستقل مربوط می برخورداری
شده به قضات در مقام یت واگذارمسؤولعمده « انطباق موضوع با قانون»و « احراز موضوع»

ثر از عوامـل گونـاگون هسـتند.    م این دو امر متأست. قضات در انجایت قضایی امسؤولانجام 
دانش قبلی، تجربیات گذشته شخصی و کاری، روحیات شخصی قاضی و نحوه تفسیر قـانون  

 تأثیرآنکه بتوان قادر بود  بر رأی صادره از مراجع قضایی است، بی مؤثرتوسط قاضی از عوامل 
تر در  رهای حقوقی و در سطحی عمیقنظ  این امر نتیجه خود را در اختلاف این عوامل را زدود،

هـای   رسمی )برگزاری نشسـت  های غیر مکانیسم هرچندکند.  تشتّت آرای قضایی متجلی می
ده بینی ش ای رفع اختلاف در آرای قضایی پیشی وحدت رویه( برقضایی( و رسمی )صدور رأ

سـو و از   یک های رفع اختلاف از نظرها و عدم کارایی مکانیسم است، لکن قلمرو این اختلاف
م حقوقی، نظرها در تحول نظا ها مهمتر عدم ضرورت رفع این اختلافات و نقش این اختلافاین

 سازد. امکان رفع این تکثر آرای قضایی را منتفی می
ما را به اهمیت موضوع ارجاع رهنمون سازد.  تواند میوجود تنوع در کاربست قواعد حقوقی 

شعبه یا قاضـی خـاص ممکـن اسـت در سرنوشـت دعـوا        با وجود این تنوع، ارجاع پرونده به
قوای  صلاح مستقل از اصحاب دعوا و مین امر لزوم ارجاع توسط مرجع ذیگذار باشد و هتأثیر

نماید. استقلال مرجع ارجاع، تبعیت ارجاع از آیین شفاف و عـدم   مجریه و مقننه را ایجاب می
هـای رعایـت اسـتقلال قضـایی      ز ضـرورت الیه ا رداد دعوا از شعبه یا قاضی مرجوعقابلیت است
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تی اجرای عدالت و جایگـاه  نخستین کمیسیون مطالعا» 2999نتاید اعلامیه سال  3است. بند 
بیـان  « وداستقلال قاضی در سازمان خ ـ»تحت عنوان « المللی قضات قوه قضائیه انجمن بین

ره بیاندازد حجم کـار  استقلال قاضی را به مخاط تواند میاز میان موضوعاتی که »... دارد:  می
ها،  ها و ارجاع خودسرانه پرونده رای اجرای وظایف قاضی، وضع سهمیهگسترده، منابع ناکافی ب

این کمیسیون نیـز تحـت    2996از اعلامیه سال  3بند ...« باشد  ها و معیارهای ارتقا  می رویه
ال این است، چـه  ارتباط بین قوه مجریه و قوه قضائیه در یک جامعه دموکراتیک: سؤ»عنوان 

آیـد از بـین سـایر     هایی کـه در پـی مـی    جنبه»دارد:  بیان می« بایست رئیس باشد؟ کسی می
مورد شناسایی قرار گرفت: گزینش و ترکیب شورای  قضائیههای استقلال ساختاری قوه  جنبه

تصاب قضات، ارتقای قضات، گـزینش رؤسـای دادگـاه، امنیـت جسـمی      قضایی، گزینش و ان
، انتقال قضـات،  2ها ارجاع پروندهقاضی،  ه، حقوق بازنشستگی و سایر مزایایزحمال قضات، حق

نـویس و   علیه قضـات، آمـوزش قضـات، تهیـه پـیش     خاتمه خدمت قضات، اقدامات انتظامی 
 «ها. دادگاه، مدیریت داخلی قضائیهمصرف بودجه قوه 

کیفـری، ارائـه    با اقامه دعوای حقوقی، طرح شکایت، اقامه دعوای عمومی در نـزد دادگـاه  
رت تکثر شعب ضرورت ارجـاع  ... در صو صلاح و است تجدیدنظر و فرجام به مرجع ذیدادخو

باشد. در این زمینه ماده  شود. شرط رسیدگی به پرونده، ارجاع آن پرونده به شعبه می مطرح می
هــای عمــومی و انقــلاب )از ایــن بــه بعــد  نامــه اصــلاحی قــانون تشــکیل دادگــاه آیــین 16

شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در موارد و جهات »دارد:  ت.د.ع.و.ا( مقرر میآ.ا.ق.
باشد. شروع به  حوزه قضایی و یا معاون وی می رئیسمقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع 

در « شعبه اول خواهد بـود.  رئیسحوزه قضایی و یا  رئیسرسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع 
هـیچ  »دارد:  بیـان مـی   92/96/1331مـورخ   5566/3 ر، نظریه مشـورتی شـماره  این نظ تأیید
 تواند میو قبل از کسر از آمار یک شعبه دادگاه، ن مسؤولای بدون ارجاع از طرف مقام  پرونده

در شعبه دیگر مطرح باشد و در صورتی که دادگاه جدید بدون ارجاع و بـدون طـی تشـریفات    
رسیدگی نماید، اقدامات وی تخلف قضـایی بـوده و خـلاف     های دیگر شعب مذکور به پرونده

البته در مواردی که مرجع قضـایی منحصـر در شـعبه واحـد باشـد ارجـاع نیـز        « قانون است.
رسد.  رجع قضایی به فعلیت میمنتفی است. با ارجاع پرونده قابلیت اعِمال صلاحیت م موضوعاً

صلاحیت  الیه به نحو مستقلانه ابتدائاً عط به آن است که مرجع قضایی مرجوالبته این امر منو
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حراز آن شروع به رسـیدگی موضـوع   خود را برای رسیدگی به موضوع احراز نماید و با فرض ا
 نماید. می

المللـی حـاکم بـر ارجـاع      اصلی شناسـایی اسـتانداردهای بـین    سؤالدر این مقاله مسئله و 
یران با ایـن اسـتانداردها اسـت. از    های قضایی و بررسی میزان انطباق مقررات حقوق ا پرونده
، «شناسـی ارجـاع   گونـه »، «مرجـع صـلاحیتدار ارجـاع   »رو، در این مقاله طی چهـار بنـد    این
گـر   ممنوعیـت اسـترداد پرونـده  بـه عنـوانی تضـمین      »و « تشریفات حاکم بر ارجاع پرونده»

مللی و مقـررات  ال از منظر استانداردهای استقلال قضایی مقرر در اسناد بین« استقلال قضایی
شناسایی استانداردهای مقرر »گیرد. بنابراین در هر بند دو موضوع  ایران مورد بررسی قرار می

مـورد توجـه   « تطابق مقررات آیین دادرسی ایران با این اسـتانداردها »و « المللی در اسناد بین
 است.

 مرجع ص حیادار ارجاع -9

بـات اداره  ترتی»ق فرانسـه نیـز ایـن عمـل را از     در حقـو  3ها از امور اداری است. ارجاع پرونده
کن به جهت اهمیت ویژه ل 7دانند. شمرده و از این رو مستلزم استدلال و شکایت نمی« قضایی

روست که کارمنـدان اداری قـوه   است و از این  تأکیدآن، انجام آن توسط مرجع قضایی مورد 
گاه دادگاه داراى شعب متعدد باشد هر»ند. این اختیار برخوردار نیستاز  و مستقلاً اصالتاً قضائیه

مدیر دفتر باید فورى پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکـ  از شـعب، بـه نظـر     
هـای عمـومی و    دگاهقانون آیین دادرسی دا 59)ماده « شعبه اول یا معاون وى برساند. رئیس

بایسـت مسـتقل از قـوای     رجاع میانقلاب در امور مدنی، از این به بعد ق.آ.د.د.ع.و.ا.م( مقام ا
قـرار   تأکیـد المللی مورد  د. این موضوع در اسناد متعدد بیندیگر حاکمیت و اصحاب دعوا باش

 گرفته است.

 ص ح ارجاع المللی نر تعیین مرجع ذی اتاامدارنهای بین -9-9

اره هـای قضـایی اش ـ   صلاح در ارجاع پرونده المللی متعددی به موضوع مرجع ذی اسناد بین در
ی اسـتقلال قضـایی کـانون وکـلای     اسـتانداردهای حـداقل  » 11شده است. قسمت ج از بنـد  

بایسـت بـه    یت انحصاری برای ارجاع پرونده میمسؤول»... ارد: د ( مقرر می1162« )المللی بین
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اری مرجع قضـایی  یت انحصمسؤول« ، محول شود.5دادگاه رئیس، ترجیحا مسؤولیک قاضی 
کنـد. بـا    یر اشخاص را در این زمینه منع میقضایی زمینه مداخله ساهای  جهت ارجاع پرونده

بـر سـپردن ایـن     تأکیـد ها این سـند   رؤسای دادگاههای مدیریتی و اداری  یتمسؤولتوجه به 
 را دارد.« دادگاه رئیس»یت به مسؤول
هـا بـه    ارجاع پرونـده »دارد:  ( بیان می1165« )قضائیهاصول بنیادین استقلال قوه » 17بند 

ایـن مقـرره بـا    « قضات دادگاهی که به آن تعلق دارند موضوع داخلی مدیریت قضایی اسـت. 
صورت ضمنی سایر قـوای  ه ، بقضائیهبرشمردن ارجاع به عنوان موضوع مدیریتی داخلی قوه 

منافـاتی بـا تعـاملات بـین قـوای       کند. البته این امر مر منع میحاکمیت را از مداخله در این ا
 اصل تفکیک قوا و لزوم پاسـخگویی در مقابـل یکـدیگر در چـارچوب نظـام     گانه در پرتو  سه
یت پاسخگویی نسبت به اختیـارات در  مسؤول قضائیهرو قوه ندارد و از این « نظارت و تعادل»

صلاحیت خود را در مقابل قوای دیگر و در چارچوب شرایط مقرر در مقررات مربوط به حقوق 
 اساسی دارد.

( بیان 1166« )اعلامیه سینگوی(میه جهانی استقلال دادگستری )نویس اعلا پیش» 35بند 
گاه بـه تنهـایی بـرای ارجـاع     های داد بایست مطابق با قانون و آیین قضائیه میقوه »دارد:  می

در «. یت داشته باشدمسؤولها به قضات منفرد یا شعب دادگاه متشکل از چندین قاضی  پرونده
ه است شد تأکیدهای قضایی  قضائیه در ارجاع پروندهه یت انحصاری قومسؤولبر  این سند نیز

برنـد تفـاوتی    قضاوت انفرادی و یا جمعی بهره مـی هایی که از  و در این خصوص میان دادگاه
 وجود ندارد.

( 1113« )ر منطقـه لاوازیـا  د قضـائیه اعلامیه پکن در مورد اصول استقلال قوه »از  35بند 
اره قضـایی اسـت کـه کنتـرل نهـایی      قضـات موضـوع اد  ها بـه   ارجاع پرونده»دارد:  مقرر می

بـه نحـو    هرچنـد در این سند « بایست متعلق به کارمند عالی قضایی دادگاه مربوطه باشد. می
کن ها انجام شود، ل ی دادگاهرؤساضمنی پذیرفته شده است که ارجاع توسط کارمندانی غیر از 

 ها محفوظ شناخته شده است. ی دادگاهرؤساحق نظارت 
« )اعلامیـه بیـروت(  های نخستین کنفرانس عربـی در مـورد دادگسـتری     توصیه»از  1 بند

های مختلف از طریق مجـامع   بایست دعاوی در بین قضات دادگاه می»دارد:  ( مقرر می1111)
عمومی آنها یا در صورت عدم وجود این مجامع بر اساس مقررات داخلـی آنهـا ارجـاع شـود.     

د وجو« ای باشد که عدم مداخله قوه مجریه را تضمین نماید. هبه شیو بایست ارجاع مذکور می

                                                                                                                             
5. President of the Court 
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ها ضمن برقراری شفافیت در ارجاع زمینه مداخلات سو  را  مقررات داخلی جهت ارجاع پرونده
 ـ   دفع می ه نماید. اهمیت استقلال مراجع قضایی از مداخله قوه مجریه سبب شده اسـت کـه ب

شـود. قلمـرو اقتـدار و نـوع      تأکیدامر ارجاع  صورت خاص بر لزوم عدم مداخله قوه مجریه در
شود که از یکسو امکان  در پرتو نظریه تفکیک قوا موجب میاختیارات تفویضی به قوه مجریه 

دعاوی مربوط به صورت بالقوه بیشتر بوده و در نتیجه زمینه برای طرح ه تخطی در این قوه ب
ه به اقتدار خاص این قوه امکان نفـوذ  ها بیشتر شود و از سوی دیگر با توج آنها در دادگستری

 بیشتر است. قضائیهآنها در قوه 
در موردی »دارد:  ( بیان می2997« )المللی هوز بورگ اصول استقلال قضایی بین» 1-2بند 

شود، دادگـاه و   المللی ایجاد می رگان یا تحت حمایت یک سازمان بینکه دادگاهی به عنوان ا
سـازمان  ها یا مقامـات آن   د را بدون مداخله سایر سازمانخو بایست وظایف قضایی قضات می

ی مطروحـه  هـا  قضـایی در پرونـده   فراینـد بایست هم نسـبت بـه    انجام دهند. این آزادی می
« ه و دفتـر آن باشـد.  به اداره دادگـا  ها به قضات خاص( و هم نسبت )مشتمل بر ارجاع پرونده

المللـی و   های بین بایست مستقل از سازمان یلی مالمل های بین ها در سطح دادگاه ارجاع پرونده
 باشد تا زمینه برای دادرسی منصفانه فراهم شود. ها دولت

 ص ح ارجاع نر مقررات ناخلی مرجع ذی -9-0

لاح برای ارجاع پرونده ص در نظام حقوقی ایران برحسب مراحل مختلف دادرسی اشخاص ذی
دار  عهـده « شعبه اول یا معـاون وی  رئیس»م ق.آ.د.د.ع.و.ا. 59باشند. مطابق ماده  متفاوت می
قانون آیین دادرسی کیفـری )از ایـن بـه بعـد ق.آ.د.ک.(،      336باشد. به موجب ماده  ارجاع می

حوزه قضایی است و علاوه بـر ایـن    رئیسارجاع توسط معاون منوط به تفویا اختیار توسط 
ی سـابقه قضـایی بیشـتر    ای است کـه دارا  شعبه رئیسدر صورت عدم حضور آنان، ارجاع با »

کـل   رئیسبه وسیله »... ق.آ.ک پرونده  776در مرحله تجدیدنظر نیز به موجب ماده « است.
در « شود. ی شعب به انتخاب وی ... ارجاع میرؤسادادگستری استان یا معاون او و یا یکی از 

یا معـاون او  دیوان  رئیستوسط »... ق.آ.د.ک. پرونده  765دیوان عالی کشور نیز مطابق ماده 
دیوان عالی کشور ... به  رئیسی شعب دیوان به انتخاب رؤساو در غیاب آنان، توسط یکی از 
شـعبه   رئـیس »پس از ارجاع پرونـده بـه شـعبه دیـوان      «شود. یکی از شعب دیوان ارجاع می

کند و یا به نوبت به یکی  های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می پرونده
ق.آ.د.ک و نیز ر.ک: مـاده   763)ماده ...«  دهد ز اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع میا

ق.آ.د.د.ع.و.ا.م( ملاحظه مقررات فوق حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی ایران ارجاع  319
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یک در چارچوب قلمـرو و تحـت شـرایط    مقامات قضایی متعددی است که هر برعهدهپرونده 
المللـی   ند در تطابق با استانداردهای بینتوان دهند و از این رو می را انجام می مر ارجاعخاصی ا

 برای تقویت استقلال قضایی باشند.
دار  ق.آ.د.ک( عهده 23ستان است )ماده در نظام حقوقی ایران نهاد دادسرا که به ریاست داد

شـروع بـه   »ق.آ.د.ک  61وظایفی چون تعقیب دعوای عمومی و تحقیق است. مطـابق مـاده   
 12و بـه موجـب مـاده    ...«  ازپرس منوط به ارجاع دادستان استتحقیقات مقدماتی از سوی ب

آ.ا.ق.ت.د.ع.و.ا.  12باشد. مطـابق مـاده    دادستان می اتارجاع به دادیار نیز از اختیار ین قانونا
ور های ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر ام ها و گزارش ارجاع شکایات، درخواست»

مربوط به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیـب تقـدم در غیـاب وی    
 «دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود. عهده

در نظام قضایی ایران قضات دادسرا )اعم از قضات تعقیب، تحقیـق و اجـرای مجـازات( از    
قـانون   167مان تضمینات قضات دادگاه برخوردار هستند )اصـل  حیث نظام امنیت شغلی از ه
شود که ارجاع پرونده توسط قضات دادسرا را نتوان بـه معنـای    اساسی( و همین امر سبب می

ایفای نقش دوگانه تعقیـب و  لکن های قضایی دانست،  مداخله قوه مجریه در مدیریت پرونده
عمـومی توسـط دادسـتان )و بـالتبع معـاون و      ال نقش مدعی تحقیق توسط نهاد دادسرا و ایفای

دادیار( صلاحیت نهاد تعقیب را برای ارجاع پرونده حسب مورد بـه قضـات مخـتص تحقیـق     
کند. این  قیق( را با ایراد اساسی مواجه می)بازپرس( و قضات دارای اختیار تحقیق )دادیاران تح

ن و یـا دادیـار ارجـاع داده    معـاو امر بالاخص در مواردی که تحقیق جرایم به خود دادسـتان،  
کند. در چنین وضعیتی دادستان و یا جانشین او بـه عنـوان    شود بیشتر موضوعیت پیدا می می

ها به شعبات خـاص درصـدد دسـتیابی بـه      یکی از اصحاب دعوا ممکن است با ارجاع پرونده
انس های نخستین کنفـر  توصیه» 7ر همین اساس است که بند مقاصد مورد نظر خود باشند. ب
بایست  تعقیب عمومی می»دارد:  ( بیان می1111« ))اعلامیه بیروت(عربی در مورد دادگستری 

بایست منفک  شود. مرجع ایفاگر تعقیب عمومی میملاحظه  قضائیهای از قوه  به عنوان شاخه
در راستای این رویه قانونگذار برخی از کشـورها در راسـتای   « از مراجع تحقیق و ارجاع باشد.

دادگـاه   رئـیس ی استقلال مرجع تحقیق حق ارجاع تحقیق را از دادستان اسـترداد و بـه   ارتقا
ون آیـین دادرسـی کیفـری فرانسـه     قان 59بر اساس این رویکرد در ماده  6محول نموده است.

                                                                                                                             
؛ و 179(، 1361سندی، ، ترجمه عباس تدین )تهران: خرآیین دادرسی کیفریماری سیمون،  ژان بوریکان، آن .6

 .76، 2(، جلد 1366)تهران: سمت،  آیین دادرسی کیفری، محمد آشوری
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شـوند، مطـابق بـا     ه از میان قضات دادگاه انتخاب مـی ها ک بازپرس»بینی شده است که  پیش
ها، غایب  د ... در صورتی که یکی از بازپرسگردن ه منصوب میاب قضات نشستتشریفات انتص

یا بیمار شود و یا هر مانع دیگر در مسیر انجام وظایف او ایجاد گردد، دادگاه شهرستان، یکـی  
سلب اختیار ارجاع از دادستان و احاله آن « کند. ین دادگاه را به جای او منصوب میاز قضات ا

به عنوان گامی در راستای ارتقای  تواند می، طرف بیقاضی  دادگستری به عنوان یک رئیسبه 
 ی مرجع تحقیق باشد.طرف بیاستقلال و 

 رداتی ارجاع گ مه -0

و « مستقیم»ع به بندی ارجا شود. در نخستین طبقه ز جهات متعدد به انواعی تقسیم میارجاع ا
کننـده،   جع ارجاعحد توسط مرشود. نوع نخست ناظر به ارجاع موضوعی وا تقسیم می« تبعی»

ارجاع  کن در نوع دوم ارجاع یک امر به تبعالیه است، ل نظر از عنوان آن به مرجع مرجوع صرف
شـود. عـدم    هری و یا با ارجاع مجدد انجام مـی صورت قه الیه ب موضوع قبلی به مرجع مرجوع

 11شـود )مـاده    در حین تحقیق نسبت به جرم کشف مـی ضرورت به ارجاع جرم مرتبطی که 
 193و  13هـای مـرتبط بـه شـعبه ارجـاعی قبلـی )مـاده         .آ.د.ک( و ضرورت ارجاع پرونـده ق

ق.آ.د.د.ع.و.ا.م( از موارد ارجاع نوع دوم است. ضرورت ارجاع دعـاوی مـرتبط بـه شـعبی کـه      
استفاده اصحاب دعوا بـا اعـلام وجـود    در آن مطرح است ممکن است سبب سو قبلی  یدعوا

 3ه به شعبه خاص باشد.پرونده قبلی جهت ارجاع پروند

                                                                                                                             
کننـدگان   لزوم جلـوگیری از سو اسـتفاده مراجعـه   »با عنوان رئیس قوه قضائیه  91/12/1331بخشنامه مورخ  .3

های عمومی  ها و دادگاه بخشنامه به دادگستری ، بر دفاتر مربوطه  برای ارجاع پرونده به شعبه خاص و نظارت دقیق
،  دادگسـتری  از مراجعـان بـه   برخـی  اند که داده  گزارش»دارد:  مقرر می« بخش سراسر کشور و سایر مراجع قضایی

هـای   ، شماره پرونـده  با قصد ارجاع پرونده آنان به شعبه مورد نظرشان ها دادخواست یا تشکیل پرونده نگام تقدیمه
نمایند و با فـراهم آوردن زمینـه اغـوا و     ، قید می یا شکایت مطروح اعنوان پیشینه دعو موهوم و عاری از واقع را به

آورنـد.   مـی  ، فـراهم  ت یا دادخواست خود را به آن شعبه خاص، موجبات ارجاع شکای کننده ذهن مقام ارجاع انحراف
گردند؛ ولـی قبـل از آنکـه     می لئ، نا ، به اخذ ارجاع برای آن شعبه های شعبه مورد نظرشان ه سریالئگاهی نیز با ارا

، خط زدن  یریگ ، لاک ، با سیاه کردن ، برآمده تقلب الیه برسد، درصدد امحای آثار پرونده به نظر قاضی دادگاه مرجوع
،  برند. اقتضای مهم کـار ارجـاع   مورد ارائه را محو کرده و از بین می های ... کلاسه پرونده عاری از واقع یا شماره و

، جهـت امکـان    های مختلف تقـدیمی  درخواست ، شکایات و ها و آگاهی از مقصود طراحان دعاوی مرور حتمی متن
رو، لازم است ترتیبی داده شـود   باشد. از این و دوایر دادگستری می شعب، عادلانه و متناسب آنها بین  توزیع مرتب

، به نحو مقتضی اطمینان حاصل شود و با اعمال نظارت دقیـق   سقم سوابق اعلامی ، از صحت و که پیش از ارجاع
راجعـان و  م هرگونه سو استفاده منجر به اتخاذ چنان تمهیداتی برای ارجاعات مبتنی بر اغراض خـاص  بر دفاتر، از

 «تضییع حقوق طرف مقابل آنان و عوارض سو  احتمالی جلوگیری شود.
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شـود. مطـابق شـیوه     به دو نحو متمایز از هـم انجـام مـی   بندی دیگر ارجاع  در یک تقسیم
شود، لکن در  ای به آن ارجاع می جع قضایی تشکیل شده و سپس پروندهیک مر متعارف ابتدائاً

ب قضات انتخـا کننده از بین تعدادی از  ر پس از طرح موضوعی، قضات رسیدگیای دیگ شیوه
)بـرای   شـود  المللی ملاحظه مـی  بیشتر در دادرسی مراجع قضایی بینشوند. شیوه اخیر که  می

های مشابهی در نظام حقوقی داخلـی نیـز    المللی(، که دارای نمونه نمونه در دیوان کیفری بین
در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شـعب  از دادگـاه   »ق.ت.د.ع.و.ا  29است. مطابق ماده 

...« براى رسیدگ  به جـرایم مربـوط اختصـاص    « دادگاه کیفرى استان»ر به عنوان تجدیدنظ
یافته و رسـیدگی   دیدنظر استان از سه قاضی تشکیل مییافت. با توجه به اینکه دادگاه تج می

شد که در مورد اخیر  د با حضور سه یا پند قاضی برگزار میدر دادگاه کیفری استان حسب مور
ی در ارجاع، در ایـن مـوارد   طرف بیشد. رعایت استقلال و  ه اضافه میقاضی به قضات شعب دو

های شـفاف و بـدون مداخلـه تمـایلات     فراینـد مستلزم آن است که انتخاب قضات بر اساس 
 اصحاب دعوا انجام گیرد.

و « ارجـاع تـام  »تـوان بـه    الیه، ارجاع را مـی  مرو اختیار تفویضی به مرجع مرجوعاز حیث قل
رسیدگی که  یم نمود. در ارجاع تام تمامی اختیارات مربوط به آن مرحله ازتقس« ارجاع ناقص»

کـن در ارجـاع نـاقص    شـود، ل  ه باشد به آن مرجع ارجاع داده میالی در صلاحیت مرجع مرجوع
شـود. اسـتقلال    الیـه ارجـاع داده مـی    تیارات جهت رسیدگی به مرجع مرجوعبخشی از این اخ
صورت تـام انجـام گیـرد مگـر در مـواردی کـه       ه رونده بنماید که ارجاع پ قضایی ایجاب می

 ـ    وتی خلاف آن را ایجاب نماید. علیضر ه صـورت تـام   الاصول در مقـررات قـانونی ارجـاع ب
کن در مواردی ارجاع ناقص توسط قانونگذار تجویز شده است. مطـابق  بینی شده است، ل پیش

بـه آنهـا در صـلاحیت دادگـاه      در مورد جرایم  که رسـیدگ  »... ق.ت.د.ع.و.ا.  3بند و ماده 
لازم را براى حفظ و کیفرى استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات 

تواند انجـام   آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان م  ل و آثار جرم به عمل م آورى دلای جمع
که رسیدگ  امر را به طور بعض  از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این

مداخله اصحاب دعوا )و از جملـه دادسـتان( در ارجـاع    « کل  به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
استقلال مرجع تحقیق از مرجع تعقیب از  تأمینسو و  پرونده به قاضی متصدی تحقیق از یک

ص دادسـتان  سوی دیگر موجب ایراد به این نحو از ارجاع توسط دادستان است. در ارجاع نـاق 
خواهد توانست با ارجاع بخشی از تحقیقات به بازپرس و آزمـودن او در صـورتی کـه جریـان     

صـورت ادامـه    تحقیقات مطابق نظر خود باشد بقیه تحقیقات را نیز به او بسپارد و در غیر این
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البته ایـن مـورد بـا تصـویب قـانون آیـین        تحقیقات را به بازپرس یا دادیار دیگر ارجاع دهد.
ق.آ.د.ک تغییر مثبتی در این زمینه ایجاد شـده   12به موجب ماده درسی کیفری منتفی شد. دا

 جرایمبازپرس است. در غیر  برعهدهم یتحقیقات مقدماتی تمام جرا»است. به موجب این ماده 
( این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمـام وظـایف و   392موضوع ماده )
با توجه به این مـاده انجـام تحقیقـات    ...«  که برای بازپرس تعیین شده است اختیاراتی است

در غیر جرایم در  نبودن بازپرستوسط بازپرس انجام شده و تنها در صورت  مقدماتی منحصراً
امکان انجام تحقیقات توسط دادستان وجود دارد و بنابراین بحـث   1صلاحیت دادگاه کیفری 

ه بازپرس منتفی است. البته ایراد اساسی راجع به ارجاع پرونـده  ارجاع ناقص توسط دادستان ب
 به بازپرس توسط دادستان در این قانون به قوت خود باقی است.

توان از منظری دیگر به ارجاع در دادسرا، رسیدگی مرحلـه بـدوی، تجدیـدنظر،     ارجاع را می
آن اسـت کـه ارجـاع     ز اهمیت در این خصـوص ... تقسیم کرد. نکته حائ دیوان عالی کشور و

شود، بر این اساس بند  قضایی و پیراقضایی نیز می بر مراجع قضایی شامل نهادهای شبهعلاوه 
( در 1166« )نـویس اعلامیـه جهـانی اسـتقلال دادگسـتری )اعلامیـه سـینگوی(        پـیش » 57

هـای گـزینش تصـادفی     شـیوه »دارد:  خصوص نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه بیان مـی 
وارد ت منصفه اسـتفاده شـود مگـر در م ـ   انتخاب هیئ فرایندطول تمامی مراحل بایست در  می

 ـ « ده است.بینی ش استثنایی که در این سند پیش ت منصـفه بـه   انتخاب تصادفی اعضـای هیئ
منصفه از پیش تعیین شده است. در نظام حقوقی ایران  هیئتمنزله ارجاع تصادفی پرونده به، 

رو رسیدگی در مواردی که نیازمند حضور بوده و از این  دمحدو« منصفه بالقوه هیئت»اعضای 
رو اتخـاذ تـدابیری   هیئت منصفه خواهد و از این منصفه است با حضور تمامی اعضای  هیئت

عات در قانون مطبو 36برای گزینش برای شرکت در دادرسی خاص وجهی ندارد. مطابق ماده 
شـوند و جـز    هیئت منصفه انتخاب می نفر به عنوان اعضای 17ها  و در سایر استان 21تهران 

 هیئـت (، رد عضـو  31منصفه توسـط دادگـاه )مـاده     هیئتدر موارد محرومیت به عضویت از 
« منصـفه مـوردی   هیئـت »( و مواردی چون فوت و حجر تمـامی اعضـا  در   71منصفه )ماده 

 هیئـت »حضور خواهند داشت. البته در نظام حقوقی ایران با توجه به محدودیت تعداد اعضای 
انتخاب صحیح اعضای آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در مقابل مطابق « منصفه بالقوه

، اعضای «منصفه بالقوه هیئت»قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه با توجه به کثرت اعضای 
قـانون آیـین    266شود. )مـاده   قید قرعه از میان آنان انتخاب میبه « منصفه موردی هیئت»
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ی و پیراقضایی آن ی فرانسه( اصل کلی حاکم در تمامی ارجاعات نهادهای قضایدادرسی کیفر
 های شفاف اقدام نماید. کننده مستقلانه و بر اساس آیین صلاح ارجاع است که مرجع ذی

کننده این اختیار را دارد که موضوع را به شعبه خود و یا شعبه  در بعضی از موارد مرجع ارجاع
و روشنی  در مواردی که ارجاع از آیین مشخص شود، ختیار سبب میادیگری ارجاع دهد. این 
های ارجاعی به خود را مشخص  کننده برحسب صلاحدید خود پرونده تبعیت نکند، مرجع ارجاع

اتب مر کننده در سلسله قضایی ضرورت دارد که مرجع ارجاع در راستای ارتقای استقلال 6نماید.
ت مسـتقلانه نسـبت بـه    صوره ی و بطرف بیباشد که با  کننده قضایی بالاتر از مرجع رسیدگی

البدل نیز در مـواردی مشـابه مـوارد     نماید. ارجاع موضوع به دادرس علیها اقدام  ارجاع پرونده
های عمـومی و انقـلاب در    قانون تشکیل دادگاه 15است. ماده اختیار ارجاع به خود و دیگری 

دار انجام کلیه اموری هستند که از طـرف   عهده البدل دادرسان علی»دارد:  این مورد مقرر می
شـعبه دادگـاه    رئـیس شود و در غیـاب   ها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می ی دادگاهرؤسا

های  در حوزه« نمایند. ها، شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می کل دادگاه رئیسحسب تعیین 
 دادگاه با عدم حضور خود عملاً سرئیشود،  از یک شعبه تشکیل می قضایی بخش که معمولاً
مند امور بـه دادرس   محول کردن غیرضابطه 1کند. البدل محول می رسیدگی را به دادرس علی

البدل در تعارض با استقلال بوده و از سوی دیگر با توجه به اینکه این قضـات از تجربـه    علی

                                                                                                                             
خطـاب بـه رؤسـای کـل دادگسـتری       16/2/1363مورخ  2936/63/1رئیس قوه قضائیه در بخشنامه شماره . 6
نظر بـه اهمیـت دعـاوی دولـت و مـوارد      »اند:  های عمومی و انقلاب سراسر کشور مقرر نموده ها و دادستان استان
های مربوط تحت نظر رئیس شعبه اول محـاکم و در مـورد معـذوریت توسـط عضـو       تبط با حقوق عامه، پروندهمر
البدل که واجد اطلاعات لازم و سوابق قضایی بیش از سایرین باشد، رسیدگی گردد و با توجه به نوع و اهمیت  علی

بر اساس مقررات رسیدگی و تصمیم لازم  دعوا و تا اصلاح قانون مناسب است دادستان هم در جریان قرار گرفته و
 «اتخاذ گردد.

هـای مهـم بـه دادرس     عـدم ارجـاع پرونـده   »وزارت دادگستری راجـع بـه    13/93/1326. در بخشنامه مورخ 1
سـا و  ؤبعضی از آقایان ر ـ  شود نیز مشاهده می که مکرراً گزارش رسیده و عملاً طوریه ب»آمده است: « البدل علی

های مهمه خودداری و غیبت نموده انجام  پروندهه از حضور در جلسات دادرسی خصوصاً نسبت ب ها دادرسان دادگاه
شود که کارهـا بـا    چون این رویه موجب می ـ  گردد رسیدگی تجدید می هالبدل محول و یا جلس کارمند علیه کار ب

ها  سا و دادرسان دادگاهؤه آقایان رنماید ک سرعت و حسُن جریان انجام نگردد. بنابراین لزوماً تأکید و خاطرنشان می
هـای   هـا مخصوصـاً پرونـده    پروندهه این رویه را متروک و مراقبت نمایند که شخصاً در جلسات دادرسی حاضر و ب

باشند عذر خود را  دارای عذر موجه قانونی می تاًمهمه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و در مواردی که حقیق
اداره نظـارت دسـتور داده   ه ب ـ  نحو مقتضی در پرونده کار منعکس نماینده طلاع داده و بطور صحیح و روشن اه ب

 «شد که در این قبیل موارد دقیقاً مراقبت نموده و متخلف را مورد تعقیب انتظامی قرار دهند.
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 توانـد  مییده به آنها های مهم و پیچ ستند محول کردن رسیدگی به پروندهکمتری برخوردار ه
 در تعارض با حق دسترسی شهروندان به قضات توانمند باشد.

 تشریفات حاکم بر ارجاع پرومد  -3

و انجـام آن توسـط و یـا تحـت نظـارت مرجـع        قضائیهانحصار ارجاع در امور قضایی به قوه 
ر قضایی برای تحقق و ارتقای استقلال قضایی امری ضروری ولی ناکـافی اسـت. بـه منظـو    

ی و اطمینان از عمل بر اساس قانون، ارجاع پرونده به قضات باید برابـر یـک   طرف بیتضمین 
ای که برای شخص یا  ت گیرد و باید هر دستور یا مقررهشده صور بینی قاعده کلی از قبل پیش

 19ها را به قضات مشخص مجاز کرده از اعتبار ساقط گردد. سازمان معینی، ارجاع برخی پرونده
واقعـی باشـد، بلکـه در کنـار آن      بایست در راستای تحقق اسـتقلال  نده نه تنها میروارجاع پ
کننـده و   کننده استقلال ظاهری قضایی بوده و مرجع قضایی )اعـم از ارجـاع   تأمینبایست  می

بینـی قواعـد    ل به نظر آید. ترتیـب ارجـاع و پـیش   الیه( از منظر ناظر متعارف نیز مستق مرجوع
ای در تحقق استقلال واقعی قضایی و نمود  های قضایی نقش عمده ندهشفاف جهت ارجاع پرو

 آن دارد.

 المللی نر تشریفات حاکم بر ارجاع پرومد  اتاامدارنهای بین -3-9

( 1162« )المللـی  ی استقلال قضایی کانون وکـلای بـین  استانداردهای حداقل» 11مطابق بند 
شـده  موجب برنامـه از پـیش تعیـین     به بایست معمولاً الف ـ تقسیم کار در میان قضات می »

ب ـ در کشورهایی کـه اختیـار     تغییر یابد؛ تواند میباشد که در شرایط مشخص و شفاف مقرر 
ختیار تغییر دادگستری ا رئیسدادگستری محول شده است، اینکه  رئیستقسیم کار قضایی به 
بـا   اسـت ترجیحـاً   شده را به جهت دلیل منطقی و در جـایی کـه عملـی    برنامه از پیش تعیین

...« قضایی ملاحظـه نخواهـد شـد    داشته باشد، مغایر با استقلال  رتبه مشورت با قضات عالی
ایـن سـند    تأکیـد ای مشخص با قابلیت انعطاف لازم در شرایط خاص مـورد   بینی برنامه پیش
مشخص نشده است. ارجاع « شده برنامه از پیش تعیین»ه موجب این کن شیوه ارجاع باست، ل

رو علاوه بر رعایت عـدالت  است و از این « کار در میان قضات تقسیم»ونده امری فراتر از پر
بایسـت   صحاب دعوا و مرتبطین دعـوا نیـز مـی   سازمانی در توزیع وظایف سازمانی، از منظر ا

 عدالت مورد توجه قرار گیرد.

                                                                                                                             
 ـ     »نیا،  شهبازی کرامت و مرتضی زاده، قاسم . محمدجعفر حبیب19 ا اسـتقلال قضـایی در نظـام حقـوقی ایـران ب

 .33(، 1361) 39:7:17 های حقوق تطبیقی پژوهش، «مطالعه تطبیقی
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(« نویس اعلامیـه جهـانی اسـتقلال دادگسـتری )اعلامیـه سـینگوی       پیش» 35مطابق بند 
گاه بـه تنهـایی بـرای ارجـاع     های داد بایست مطابق با قانون و آیین می قضائیهقوه ( »1166)

یت داشـته  مسـؤول ی دادگاه متشکل از چنـدین قاضـی   ها بخشها به شخص قضات یا  پرونده
شـده توسـط قـوه     قانون و یا مقررات فروتقنینی وضعبینی شیوه ارجاع به موجب  پیش« باشد.
قش مهمی در شفافیت ارجاع ایفا  نماید، انتشار این مقررات و فراهم کـردن  ن تواند می قضائیه

 در این زمینه حائز اهمیت باشد. تواند میامکان نظارت بر آنها 
نامـه شـماره    توصـیه « »لی در مورد استقلال قضـات اصول ک»قسمت ه از بند ذیل عنوان 

(17)12R  ( 1117« )دی و نقش قضاتمی عضو در مورد استقلال، کارآها دولتکمیته وزرای
یک از طرفین پرونده یا هر  بایست متأثر از تمایلات هیچ ها نمی توزیع پرونده»داشت:  بیان می

کشـی یـا    نه چنین توزیعی ممکن است با قرعـه شخص مرتبط با نتاید پرونده باشد. برای نمو
عـدم مداخلـه   « یک نظام خودکار توزیع مطابق با نظم الفبایی یا نظـام مشـابه دیگـر باشـد.    

تـوجهی بـه    نفع در ارجاع پرونـده بـه معنـای بـی     یلات اصحاب دعوا و سایر اشخاص ذیتما
ای خاص نیسـت و بنـابراین    عوا در عدم ارجاع پرونده به شعبههای موجه اصحاب د درخواست
رح جهات رد دادرس وجود ای خاص امکان ط که در صورت ارجاع پرونده به شعبهدر مواردی 
کـه مرجـع    هرچنـد بـه ایـن امـر اشـاره نمایـد،       تواند مینده دعوا پیش از ارجاع کن دارد، طرح

خـود از اصـحاب    کننده تکلیفی به پذیرش و تبعیت از آن ندارد. درخواست اشخاصی که ارجاع
د سهامداران شرکت تجـاری(  نفع هستند )مانن دعوا تلقی نشده، لکن در نتیجه رأی دادگاه ذی

این سند بر ارجاع مطابق با  ارجاع پرونده به شعبه خاص باشد. در بایست مبنایی برای نیز نمی
صیه شده است. استفاده مطلق از هریـک از  ها تونظام توزیع خودکار یا مشابه این کشی یا قرعه

هـای ارجـاعی بـه     مشکلاتی را از جهت تعـداد پرونـده   در عمل تواند میهای ارجاع  این شیوه
... را بـه   هـا و  رعایت تخصص در رسیدگی به پرونده شعب، حجم کار ارجاعی به شعب، عدم

 دنبال داشته باشد.
ی عضـو بـا موضـوع نقـش     هـا  دولتی ارکمیته وز 11(2999نامه شماره آر ) توصیه» 1بند 

با احترام به سازمان و عملکرد داخلـی  »دارد:  بیان می« تعقیب عمومی در نظام عدالت کیفری
هـای   بایست با ضرورت ها این امر می اع مجدد پروندهدادستانی عمومی، بالاخص ارجاع و ارج

ی و استقلال و ارتقـای عملکـرد صـحیح نظـام عـدالت کیفـری )بـالاخص در مـورد         طرف بی
« ( مطابقـت داشـته باشـد.   یافته به هر موضـوع  گرایی اختصاص شایستگی حقوقی و تخصص

وضـوعاتی خـاص   ها( بـرای رسـیدگی بـه م    از شعب در دادسرا )و نیز دادگاه یکاختصاص هر
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گیـری از مزایـای رسـیدگی     ای از ارجاع باشـد کـه بـا بهـره     ریزی شیوه موجب طرح تواند می
 تخصصی در تلاش برای ارتقای استقلال قضایی باشد.

تقسیم کار »دارد:  ( بیان می2919« )ایی اصول بنگلوررفتار قض مؤثرتدابیر اجرای » 3-2بند 
تعارف تحت یـک ترتیـب از   بایست به نحو م ها، می هونددر بین قضات دادگاه، شامل توزیع پر

ادگـاه مربوطـه باشـد.    شده توسط قانون یا مـورد موافقـت توسـط همـه قضـات د      پیش تعیین
حسب تسلسل ( از طریق یک نظام الفبایی یا برها ممکن است )از باب نمونه تخصیص پرونده

ب مـورد  و یـا ترتی ـ ب قانون موج ترتیب از پیش مقرر به« تصادفی دیگر باشد. فرایندزمان یا 
بایست توجه داشت که هـدف از   شده در این سند است. می بینی توافق قضات دو راهکار پیش

بـرای رسـیدگی دقیـق و در     قضـائیه ها در قوه  زی ارجاع علاوه بر مدیریت پروندهمندسا نظام
این رو د و از نظر داری واقعی و ظاهری را نیز مدطرف بیمهلت معقول آنها، ارتقای استقلال و 

 بایست با لحاظ همه این جوانب تعیین شود. ترتیب مورد توافق قضات می

ی عضـو در  ها دولتکمیته وزرای  CM/Rec(2010)12نامه شماره  توصیه» 27مطابق بند 
در راستای تضـمین حـق نسـبت بـه یـک      « »ها یتمسؤولمورد قضات: استقلال، کارآمدی و 

ت از معیارهای عینی از پیش بایس ها در یک دادگاه می دهپرون، ارجاع طرف بیقاضی مستقل و 
حاب دعوای پرونده یا بایست از تمایل یکی از اص ها نمی شده پیروی نماید. ارجاع پرونده تعیین

بینی معیارهای عینی و دوری گزیدن  پیش« نفع در نتیجه پرونده متأثر شود. شخص دیگر ذی
هد توانست گامی بـرای تضـمین حـق دسترسـی بـه      از تمایلات دلبخواهانه مرجع ارجاع، خوا

 باشد. طرف بیمرجع قضایی مستقل و 

 مقررات ناخلی حاکم بر تشریفات حاکم بر ارجاع پرومد  -3-0

اسـت.   تأکیدمورد « ارجاع تخصصی»های متعدد متصور،  ر نظام حقوقی ایران از میان شیوهد
تخصیص شعب  »... ق.ت.د.ع.و.ا  7ده این امر از مقررات متعدد قابل استنتاج است. مطابق ما

هاى حقوق  و کیفرى براى رسیدگ  به دعاوى حقوق  یا جزای  خـاص ماننـد امـور     از دادگاه
یه قوه قضائ رئیسو جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات   خانوادگ 
 ـ قضائیهقوه  رئیستشکیل شعبات تخصصی از اختیارات ...« است  ی رؤسـا رو و از ایـن   ودهب

کیل آ.ا.ق.ت.د.ع.و.ا( با فرض تش 7ها اختیاری در این زمینه نخواهند داشت. )ماده  دادگستری
بایست بر اساس تخصص شعبه باشـد. اختصـاص شـعبات     شعبات تخصصی ارجاع پرونده می
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د کننـده ایجـا   وق الزامی را در مـورد مرجـع ارجـاع   دادگاه و یا دادسرا بدون رعایت تشریفات ف
 11نخواهد نمود.

اجرایـی در ایـن   در صورتی که موضوعی خارج از تخصص شعبه به آن ارجاع شود ضـمانت 
کن از منظر استقلال قضایی ارجاع خـارج از تخصـص نیازمنـد    بینی نشده است، ل زمینه پیش

باشد. تشکیل شـعبات تخصصـی    مند پیروی از مقررات از پیش مقررشده میتوجیه بوده و نیاز
ادسرا و دادگاه بدوی نبوده و در مرحله دادرسی تجدیدنظر نیز قابل اعِمـال اسـت،   محدود به د

صورت خاص به این مورد اشاره ننموده است. در دیوان عالی کشور بنـا  ه که مقررات ب هرچند
ضمنی( صورت قانون نیز به خود پوشیده است، شعب به حقوقی  به صورتبه سنت راید که )

کـه   هرچنـد بایست با لحاظ ایـن موضـوع باشـد،     ها می ع پروندهو کیفری تقسیم شده و ارجا
بینی نشده است، طرح ارجاع پرونده به  اجرایی برای عدم رعایت ارجاع تخصصی پیش ضمانت

گردد، ولـی ایـن    عنوان یک موضوع اداری سبب عدم قابلیت اعتراض اصحاب دعوا به آن می
 بر این امر نظارت نماید.  امر منافاتی با این ندارد که مرجع انتظامی قضایی

مسائل چندی را بـه دنبـال داشـته باشـد. وجـود شـعبات متعـدد         تواند میارجاع تخصصی 
اسـتفاده  ارگیری ظابطه دوم جهت ارجاع، سو که تخصصی در یک موضوع خاص و ضرورت ب

شاکی و خواهان در طرح عنوانی غیرواقعی جهت ارجاع و یا عدم ارجاع به شعبه خاص، عـدم  
 احتمالی تعداد پرونده و حجم کار ارجاعی به شعب از جمله این موارد است. توازن

ز اهمیـت اسـت.   هـا از موضـوعات حـائ    صحاب دعوا در ترتیب ارجـاع پرونـده  میزان نقش ا
نماید که ارجاع موضوع مدیریت داخلی قضایی محسـوب شـده و    استقلال قضایی ایجاب می

ند درخواست الزامی بـرای ارجـاع پرونـده خـود     شود که اصحاب دعوا نتوان این امر موجب می
کن نظری بر آن است که مواد قـانونی راجـع بـه ارجـاع     جهت ارجاع به شعبه خاص نمایند. ل

های موجود به شـعب مختلـف    ها و ارجاع پرونده ناظر به تقسیم کار بین شعب دادگاه عموماً»
یک از مواد قانونی  ت. در هیچاس« ضیتعیین قا»است اما بدیهی است که ارجاع پرونده غیر از 

شده سپرده نشده اسـت  یا شعبه به صراحت به مقامات یاد مرتبط با ارجاع پرونده تعیین قاضی
ای که قانونگذار برای ایشان مقرر کرده ارجاع پرونده به شـعب اسـت کـه ایـن      و تنها وظیفه

                                                                                                                             
ی موضوع این قانون مکلفند با توجـه بـه   یتمام مراجع قضا»بینی شده است که  ق.آ.د.ک پیش 566ماده . در 11

 ـ   ینوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضا شـیوه   ـ  تبصـره د. ی برای رسـیدگی تخصصـی اقـدام کنن
ای اسـت کـه    نامـه  ی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیینیخصصی مراجع قضاتشکیل شعب ت

شود و به تصویب رئـیس قـوه    الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می ظرف شش ماه از تاریخ لازم
 م شد.الاجرا شدن این ماده زمینه بیشتری برای ارجاع تخصصی فراه با لازم« د.رس قضائیه می
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تعیین »ق این نظر مطاب 12«کند. را از ناحیه طرفین دعوا نفی نمی و شعبه« حق تعیین قاضی»
باشـد از   حقوق است که متعلق به خواهان می قاضی از آثار حق اقامه دعوا و لوازم دستیابی به

یـک از خواهـان و خوانـده    اگـر هر » 13«رو حق تعیین قاضی نیز با خواهان خواهـد بـود.  این 
حاکمی را برای رفع خصومت انتخاب نماید، در صورت تساوی هـر دو حـاکم در علـم، تقـدم     

علیه  ر موارد اختلاف میان مدعی و مدعیاین موضوع توسط فقها د 17«نتخاب با مدعی است.ا
 ـ ب بـر ایـن اسـت کـه در مـوارد      در انتخاب میان قضات موجود مطرح شده است که نظر غال

بینی مقررات صـلاحیت ذاتـی و محلـی و ارجـاع      نظر مدعی مقدم است، لکن با پیش اختلاف
صلاح، دیگـر موضـوع    بینی ارجاع پرونده توسط مراجع ذی یشکومتی و پپرونده در مقررات ح

اصـحاب   اختلاف بین خواهان و خوانده سالبه به انتفا  موضوع بوده و حق تعیین قاضی برای
 پذیرفته نشده است. دعوا

 گر اتاق ل قضایی ممد عیت اتارنان پرومد  تضمین -1

ارجاع رسی مستقلانه دست یابد که با داد تأمینبه هدف خود در  تواند میارجاع پرونده زمانی 
شـده وجـود نداشـته باشـد. البتـه در       گیری آن از مرجـع ارجـاع   پرونده به شعبه قابلیت بازپس

گیری وجود خواهد و به موجب قانون باشد امکان بازپس بایست محدود، شفاف شرایطی که می
قاضی دیگر، تجاوز به  ای خاص و ارجاع آن به منع قاضی از ادامه رسیدگی به پرونده»داشت. 

 15«استقلال هر دو قاضی است.
نامـه شـماره    توصیه« »لی در مورد استقلال قضاتاصول ک»از ذیل عنوان  2قسمت و بند 

(17)12R  ( 1117« )آمدی و نقش قضاتی عضو در مورد استقلال، کارها دولتکمیته وزرای
د بیمـاری جـدی یـا تعـارض     بایست بدون دلیل موجه، مثل موار پرونده نمی»داشت:  بیان می

های دادرسی برای چنـین   منافع، از یک قاضی خاص پس گرفته شود. هر دلیل مشابه و آیین
از منافع حاکمیت یا قوه مجریه متأثر  تواند میبایست به موجب قانون باشد و ن گیری می بازپس

د که مانند بایست توسط مرجعی اتخاذ شو گیری پرونده از قاضی می شود. تصمیم برای بازپس
ع قـدرت موجـود در   با توجه به گستره و نو« قضات از استقلال قضایی مشابه برخوردار باشد.

 ها و یا فشارهای این قوه باشد. بایست متأثر از درخواست گیری پرونده نمی قوه مجریه بازپس

                                                                                                                             
 .163و  162(، 1362) 75 مجله حقوقی دادگستری، «حق انتخاب قاضی». سید یوسف حسینی، 12
 .166پیشین،  حسینی،. 13
 .793، 2(، جلد 1319نام،  جا: بی )بی تحریرالوسیلهالله الموسوی الخمینی،  روح .17
 .37و  33، پیشینزاده و دیگران،  حبیب. 15
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ی عضـو در  هـا  دولـت کمیته وزرای  CM/Rec(2010)12نامه شماره  توصیه» 1مطابق بند 
بایسـت بـدون دلیـل موجـه      نمـی ( »2919« )ها یتمسؤولضات: استقلال، کارآمدی و مورد ق
یـک پرونـده از    گیـری  پسبـاز خاص پس گرفته شود. تصمیم بـرای  ای از یک قاضی  پرونده

مبنای معیارهای عینی از پیش مقرر و به دنبال آیین شفاف، توسط مرجعی بایست بر قاضی می
بایست توسط مرجعی در  گیری پرونده همانند ارجاع آن می پسباز« باشد. قضائیهدر درون قوه 
بایسـت توسـط    استقلال قضایی این اقدام می تأمینانجام شود. در راستای  قضائیهدرون قوه 
گیری پرونده ممکن است متعاقـب درخواسـت    ایی و یا تحت نظارت او باشد. بازپسمرجع قض

در تعارض با اسـتقلال قضـایی    تواند مییکی از طرفین دعوا انجام شود و نفس این موضوع ن
بایست در مـورد   قضات می»باشد.  گیرنده می چه که واجد اهمیت است مرجع تصمیمباشد و آن
ا در صورت وجود دلایـل معتبـر   بایست تنه ی به آنها قضاوت نمایند. آنها میهای ارجاع پرونده

از اقـدام خـودداری    نظر نمـوده یـا   شده به موجب قانون از رسیدگی به پرونده صرف مشخص
 (61)بند « نمایند.
پرونده »دارد:  ( نیز بیان می2919« )اصول بنگلوررفتار قضایی  مؤثرتدابیر اجرای » 3-3بند 
بایست از یک قاضی خاص بدون دلایل موجه بازپس گرفتـه شـود. هـر دلیـل موجـه و       نمی
« قرر شود.نامه دادگاه م نبایست توسط قانون یا آیی گیری می های مقرر برای این بازپسفرایند

رات تقنینی گیری در مقر بینی موارد قابل بازپس گیری پرونده، پیش شرط نخستین برای بازپس
اهد بود که در گیری پرونده در مقررات بدین معنا خو بینی موارد بازپس و فروتقنینی است. پیش
یی تلقـی شـدن مـوارد    ناگیری وجود نـدارد. اسـتث   شده قابلیت بازپس بینی خارج از موارد پیش

بینـی   کننده مقررات بـا لحـاظ اصـل و پـیش     یری مستلزم آن است که مرجع تصویبگ بازپس
 شفاف وضع مقرره نماید.

ــررات  ــازپس  در مق ــان ب ــدم امک ــل ع ــران اص ــوقی ای ــاده   حق ــده در م ــری پرون  262گی
را از شـعبه   تـوان آن  پس از ارجاع پرونده نم »ق.آ.د.د.ع.و.ا.ک. مورد تصریح قرار گرفته بود. 

این مـاده نـاظر بـه ارجـاع     « الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون. مرجوع
رعایت مفاد این ماده در مـورد  »ماده این تبصره کن مطابق پرونده در دیوان عالی کشور بود ل

امکان تسری « دادگاه»با توجه به استفاده از واژه  16«ها نیز الزام  است. رسیدگ  سایر دادگاه

                                                                                                                             
تـوان آن را از   پس از ارجاع پرونـده نمـ   »د.د.ع.و.ا.م. نیز تکرار شده است. ق.آ. 311مفاد این ماده در ماده . 16

الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگ  کلیه  شعبه مرجوع
 «ها نیز الزام  است. دادگاه
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مهم این بود که آیـا در مرحلـه دادسـرا     سؤالمفاد این ماده به مرحله دادسرا وجود نداشت و 
ب اقتضا  دارد که دادسـتان و  الاتباع است؟ استقلال مرجع تحقیق از تعقی مفاد این اصل لازم

اون گیری پرونده را نداشته باشد و بر این اسـاس در مـواردی کـه مع ـ    مقام او حق بازپس قائم
گیری پرونده وجود نداشته باشد. با  دهند امکان بازپس و دادیار نیز تحقیق را انجام می دادستان

در مـورد سـایر جـرایم    »داشـت   ق.ت.د.ع.و.ا. که مقرر مـی  3ماده  توجه به قسمت اخیر بند و
توانـد انجـام بعضـ  از      جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیستی، دادسـتان مـ   

که رسیدگ  امر را به طور کل  بـه  ز بازپرس درخواست نماید بدون اینات و اقدامات را اتحقیق
شـد.   گیری پرونده استنباط می ضمنی قابلیت بازپس به صورت، «آن بازپرس ارجاع کرده باشد

گیری در مورد دادیاران نیز قابـل طـرح    امکان بازپس« وحدت دادسرا»سنتی  با توجه به اصل
 13است.

لاجرا  شدن قانون آیین دادرسی کیفری گـام مثبتـی در ارتقـای اسـتقلال قضـایی      ا با لازم
گیـری   عـدم امکـان بـازپس    331شود؛ چرا که علاوه بر اینکه در مـاده   بازپرسان برداشته می

رعایت مفاد این مـاده  »آن  1های بدوی تصریح شده است به موجب تبصره  پرونده در دادگاه
.« تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است در مورد شعب بازپرسی، دادگاه

کن ایرادی ی از نکات مثبت این قانون است، لگیری پرونده از شعب بازپرس عدم امکان بازپس
که قابل طرح است آن است که در موارد استثنایی انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادیار ایـن  

شده برای تخلف از  بینی اجرای پیش قانون در ضمانتتصریح وجود ندارد. نکته مثبت دیگر این 
 است. 7مفاد این ماده است که موجب محکومیت انتظامی تا درجه 

بینـی شـده اسـت کـه اشـاره       به در موارد متعددی در قانون پیشگیری پرونده از شع بازپس
بـه  ست کـه  کننده یکی از مواردی ا مفید باشد. انحلال شعبه رسیدگی تواند میاجمالی به آنها 

ی شعبه و ارجـاع بـه دیگـر مراجـع     های جریان گیری پرونده ناپذیر سبب بازپس اجتناب صورت
باشد. برقراری امنیت برای تصدی قضات مستلزم آن است کـه انحـلال شـعب     صلاح می ذی

                                                                                                                             
قـانون   262با توجه به مـلاک مـاده   »ده است: . کمیسیون آموزشی دادسرا در پاسخ به سؤال فوق اعلام نمو13

هـای   قانون اصلاح قانون تشکیل دادگـاه  3های عمومی و انقلاب و تبصره آن، همچنین ماده  آیین دادرسی دادگاه
عمومی و انقلاب اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع پرونده به بـازپرس دیگـر جـایز نیسـت. البتـه در غیـاب بـازپرس        

تواند تا حضور بازپرس مربوطه انجام تحقیقات و اقداماتی را  از فوریت و ضرورت امر دادستان میالیه و با احر مرجوع
نماینـد اخـذ    از بازپرس دیگر بخواهد، در مورد دادیاران با توجه به اینکه به نمایندگی از طرف دادسـتان اقـدام مـی   

هـران: جنگـل،   )ت ایی مربوط بـه دادسـرا  پاسخ به سؤالات قض)معاونت آموزش قوه قضائیه، « پرونده بلامانع است.
 .(21(، چاپ اول، 1366
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شفاف باشد. تضمین  فرایندقضایی در چارچوب قانون و در موارد مقرر در قانون و برخوردار از 
گذاری بر روند رسـیدگی بـه   تأثیرضایی مستلزم آن است که از انحلال شعب برای استقلال ق

 پرونده اجتناب شود.
الیـه اسـت.    ای استرداد پرونده از شعبه مرجوعشده نیز عاملی بر عدم صلاحیت مرجع ارجاع

« های نخستین کنفرانس عربی در مورد دادگسـتری )اعلامیـه بیـروت(    توصیه» 6مطابق بند 
 ـ     وی نمیادع( »1111) وط بـه عـدم صـلاحیت از قضـات     بایست جـز بـه جهـت دلایـل مرب

تشخیص صلاحیت یا عدم صـلاحیت هـر دادگـاه نسـبت بـه      « »کننده مسترد شود. رسیدگی
دعوای  که به آن رجوع شده است با همـان دادگـاه اسـت. منـاط صـلاحیت، تـاریخ تقـدیم        

.د.ع.و.ا.م( ق.آ.د 26)مـاده  « دادخواست است مگر در موردى که خلاف آن مقرر شـده باشـد.  
ی عضـو در  هـا  دولـت کمیته وزرای  CM/Rec(2010)12نامه شماره  توصیه» 19مطابق بند 

بایسـت در مـورد    تنهـا خـود قضـات مـی    « »هـا  یتمسؤولمورد قضات: استقلال، کارآمدی و 
گیـری   بازپس« ای خاص اتخاذ تصمیم نمایند. ود به موجب قانون در مورد پروندهصلاحیت خ

الیه قائل بـه عـدم صـلاحیت خـویش      رد منوط به آن است که مرجع مرجوعنده در این موپرو
گیری پرونـده از شـعبه خـویش     صلاحیت اراده خود را نسبت بازپس بوده و با صدور قرار عدم

 اعلام دارد.
منصـب قضـایی و    رجع قضایی در مواردی که بـین صـاحب  ی مطرف بیدر راستای تضمین 

نفـع   ذی»طی وجود داشـته و یـا در مـوارد    ارتبا« کی از اصحاب دعوای»یا « موضوع پرونده»
ی واقعی یا طرف بیق.آ.د.ک( که  721ق.آ.د.د.ع.و.ا.م و ماده  11)ماده « بودن قاضی در پرونده
ودداری بایسـت از رسـیدگی خ ـ   یدگی قضایی مخدوش نماید، قاضـی مـی  ظاهری او را در رس
« لامیـه سـینگوی(  جهانی استقلال دادگستری )اعنویس اعلامیه  پیش» 25نماید. مطابق بند 

بایست در موردی که تصور متعارف جانبداری از جانب او یا تعارض منافع  قاضی نمی( »1166)
هرگـاه دادرس آن را  »... در ایـن مـوارد   « ناسازگار با وظایف قضایی رخ دهد رسیدگی نماید.

البـدل یـا شـعبه دیگـر ارجـاع       لـی کند و رسیدگی بـه دادرس ع  بپذیرد، از رسیدگی امتناع می
البـدل یـا شـعبه دیگـر، پرونـده بـرای رسـیدگی بـه          شود. در صورت نبودن دادرس علـی  می

 ق.آ.د.ک( 722ماده ).« شود عرض فرستاده می ی همیترین مرجع قضا نزدیک
به معنای استرداد پرونده از یک شعبه و ارجـاع آن   تواند میاحاله پرونده در امور کیفری نیز 

در هـر مرحلـه از رسـیدگی کیفـری، احالـه      »ق.آ.د.ک  716شعبه دیگر باشد. مطابق ماده به 
ی دیگر یک اسـتان، حسـب مـورد، بـه درخواسـت      یی به حوزه قضایپرونده از یک حوزه قضا
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ی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر اسـتان و از حـوزه   یحوزه قضا رئیسدادستان یا 
یگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیـوان عـالی کشـور    ی یک استان به استان دیقضا

منظور حفظ نظم و امنیت عمـومی، بنـا بـه پیشـنهاد      هب»... علاوه بر این .« گیرد صورت می
ی یعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضا یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان قضائیهقوه  رئیس

این مواد دلالت بر این دارد که احاله پرونده ق.آ.د.ک( اطلاق  729)ماده .« شود دیگر احاله می
قبل و بعد از ارجاع پرونده به شعبه باشد. مداخله مقامات قضـایی در احالـه پرونـده و     تواند می

تضمینی برای منع سو مداخلات در این  تواند میتفویا تشخیص موارد مشمول احاله به آنها 
دهی به نظر قاضی یا قضات شعبه تأثیرن گیری پرونده از شعبه بدو کن بازپسموضوع باشد. ل

 کننده باشد. در تعارض با استقلال قضات رسیدگی تواند می
ردی شود، موا کننده بازپس گرفته می که در آن پرونده از شعبه رسیدگی علاوه بر موارد فوق

کننـده بـازپس    از شعبه، پرونده از قاضی رسیدگی گیری پرونده نیز وجود دارد که بدون بازپس
گیـری پرونـده از قاضـی     مـواردی کـه امکـان بـازپس     تـرین  مهـم شـود. یکـی از    رفته میگ

از ذیـل عنـوان    1کننده وجود دارد ناظر به موارد تخلف انتظامی قاضـی اسـت. بنـد     رسیدگی
کمیتـه وزرای   12R(17نامه شماره ) توصیه« »ها و جرایم انضباطی یتمسؤولقصور از ایفای »

در »داشـت:   ( بیـان مـی  1117« )لال، کارآمدی و نقش قضـات ی عضو در مورد استقها دولت
در مـوردی  ای کارآمد و صحیح قصور کنند یا  قضات از انجام وظایف خود به شیوهموردی که 

ضروری بـدون آسـیب بـه اسـتقلال      بایست تمامی تدابیر دهد، می که جرایم انظباطی رخ می
هـای هـر دولـت     ت حقوقی و سـنت رراقضایی اتخاذ شود. منوط به اصول قانون اساسی و مق

 ـ ها از قاضـی؛  گیری پرونده امل این تدابیر شود: الف ـ بازپس برای نمونه ممکن ش تغییـر   ب 
مانند کـاهش دسـتمزد بـرای مـدت     های اقتصادی  کار قضایی قاضی در دادگاه؛ ج ـ مجازات 

یـک  بـه عنـوان   « کننـده  گیـری پرونـده از قاضـی رسـیدگی     بـازپس « »موقـت؛ د ـ تعلیـق.   
کن این امر از لوازم برخی بینی نشده است، ل ی مستقل در نظام حقوقی ایران پیشاجرا ضمانت

انفصال موقت از »قانون نظارت بر رفتار قضات است.  13های اجرایی مقرر در ماده  از ضمانت
خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و »(، 1)بند « شش ماه تا یک سال

)بنـد  « صورت داشتن کمتر از بیست و پند سـال سـابقه   قه و بازخرید خدمت درپند سال ساب
ی و اعـاده بـه یگـان    یتبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاا قضا»(، 19

 ـانفصـال دا » ( و12)بنـد  « ییم از خدمت قضائانفصال دا»(، 11)بند « خدمتی م از خـدمات  ئ
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اجراهای انتظامی از سوی مراجع مستقل و  . اعِمال ضمانتاست ( از این جمله13)بند « دولتی
 با رسیدگی ماهوی قضایی تضمینی برای منع از اعِمال آنها با مقاصد سو  خواهد بود.
بـه   هرچنـد جابجایی قضات روش دیگری برای منع قاضی از رسیدگی بـه پرونـده اسـت،    

او محـل خـدمت یـا     ... بـدون رضـاى   تـوان  قاض  را نم »قانون اساسی  167موجب اصل 
یه پـس از  قـوه قضـائ   رئـیس سمتش را تغییر داد مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصـمیم  

تضـمین اسـتقلال قضـایی ایجـاب     .« دیوان عال  کشور و دادسـتان کـل ..   رئیسمشورت با 
نماید که در مواردی تغییر محل خدمت یا سمت با رویکـرد ارتقـایی و مثبـت نیـز باشـد،       می

م با رضایت قاضی باشـد. امـا در درون یـک حـوزه قضـایی اختصـاص       أتو ضروری است که
دادیاران، بازپرسان و قضات دادگاه در شعبات مربوطه حسب مورد از اختیارات اداری دادستان 

رو آنان خواهند توانست که نسبت به تغییر شود و از این  حوزه قضایی محسوب می رئیسو یا 
رسـیدگی دعـوا   »ند و این اختیار در تعارض بـا مفهـوم   شعبات مورد تصدی قضات اقدام نمای

 است.« توسط مرجع قضایی مستقل
گیری پرونده از قاضی  است که به موجب آنها امکان بازپسموارد فوق تنها بخشی از مواردی 

مه رسیدگی توسط مرجع قضـایی  گیری پرونده و یا منع از ادا کننده وجود دارد. بازپس رسیدگی
استرداد »، «استرداد دادخواست»در اثر اعِمال اختیارات اصحاب دعوا باشد.  اندتو میالیه  مرجوع
جمله است. در این میان ... از این  و« گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت»، «دعوا

استفاده از سوی اصحاب دعوا نیـز وجـود دارد. در مـواردی خواهـان دعـوا بـدون       امکان سو 
ود را مطرح نموده و در صورت ارجاع پرونده به شـعبه مـورد   پرداخت هزینه دادرسی دعوای خ

م تکمیـل  صـورت بـا عـد    کند و در غیـر ایـن   نسبت به تکمیل دادخواست اقدام مینظر خود 
کـه در   16نماینـد.  اقدام به طرح مجدد دعوای خود می دادخواست، دادخواست و صدور قرار رد

 امی بالاخص برای وکلا وجود دارد.اجراهای انتظ بینی ضمانت مواردی اینچنین ضرورت پیش

 مایجه
های  شرط پرونده به مرجع قضایی یکی از پیشدر موارد تعدد شعب مرجع قضایی، ارجاع 

رسیدگی به موضوع توسط مرجع قضایی است. اهمیت نظام ارجاع در ارتقای کارآمدی نظام 
استقلال قضایی  مینتأمندی بهینه از نیروی انسانی و امکانات مادی و  قضایی از طریق بهره

ها بین قضات و رعایت  با رعایت عدالت در توزیع پرونده ها نماید، که ارجاع پرونده ایجاب می
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نظرهای  حق دسترسی شهروندان به قضاوت عادلانه و در مهلت معقول باشد. وجود اختلاف
احد، های مختلف از موضوعات حقوقی و ر تفسیر و کاربرد مقررات، برداشتناپذیر د اجتناب

های مختلف در قواعد حاکم بر انطباق قواعد  قواعد حاکم بر ادله اثبات و رویهاعِمال متفاوت 
متعارض نشان  حقوقی بر موضوعات حقوقی اثر خود را در صدور آرای قضایی متفاوت و بعضاً

ی حقوقی مختلف راهکارهایی برای دفع و رفع این تفاوت و ها نظامدر  هرچنددهد.  می
در زمینه تحول نظام مندی این موضوع بالاخص  بینی شده است، لکن فایده پیشا ه تعارض

مثبت به این موضوع ی حقوقی در عین حال با یک رویکرد ها نظامشود که  حقوقی سبب می
کند. توضیح آنکه در سایه  قی را برای اصحاب دعوا ایجاد نمیکن این امر حنظر نمایند، ل

ی مطابق با منفعت خود توانند خواهان صدور رأ وا نمیب دعنظرهای حقوقی، اصحا اختلاف
تای استقلال نظام های قضایی را در راس مند پرونده ند و همین امر ضرورت ارجاع ضابطهباش

نفع  شگیری از تبانی احتمالی اشخاص ذینماید. علاوه بر این، در راستای پی قضایی ایجاب می
ها  مند پرونده نحراف از عدالت، ارجاع ضابطهای ادر دعوا با کارکنان نظام قضایی در راست

 شناخته شود. مؤثربه عنوان یک راهکار پیشگیرانه  تواند می
نماید که ارجاع پرونده از موضوعات مدیریتی داخلی قوه  استقلال نظام قضایی ایجاب می

رو سایر قوای حاکمیت و نیز اصحاب دعوا در این موضوع تلقی شود و از این  قضائیه
در این زمینه نقا  قضائیهنداشته باشند. مداخله اشخاصی خارج از قوه  برعهدهیتی مسؤول

شود، البته این موضوع منافاتی با نظارت اعِمالی از  محسوب می قضائیهاستقلال سازمانی قوه 
سوی سایر قوا در چارچوب نظام نظارت و تعادل قوا ندارد. در درون سازمان نظام قضایی 

بایست حسب مورد توسط  ن قضایی ضرورت دارد و این امر میکارمنداانجام ارجاع توسط 
سنتی نظام کارمند قضایی عالی انجام شود. در نظام حقوقی ایران که به تبعیت از مدل 

مان دو وظیفه تعقیب و تحقیق بوده و ریاست آن نیز با دادستان دادسرا، این نهاد ایفاگر توأ
ه دادستان و یا جانشین او برای ارجاع جهت تحقیق است، واگذاری اختیار ارجاع پرونده ب

حسب مورد به بازپرس، معاون، دادیار و نیز خود دادستان به معنای مداخله مدعی در امر 
الیه است. قانون آیین دادرسی کیفری در  جه نقا استقلال قضایی مرجع مرجوعارجاع و بالنتی
 ه مقصود نیست.کن کافی بهای مثبتی برداشته است، ل این راستا قدم

شود که در این میان مواردی چون ارجاع ناقص )جز در  ارجاع به اقسام مختلفی تقسیم می
ی که در نظام حقوقی ایران برای تأکیدموارد ضروت( در تعارض با استقلال قضایی است. با 

بایست شعب تخصصی مراجع قضایی به موجب  رجاع تخصصی پرونده وجود دارد. میا
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شوند و تمامی ارجاعات با رعایت تخصص شعب انجام شود و در موارد مقررات ایجاد 
حسب ول از اصل اولیه در ارجاع نیز براستثنایی که قابلیت ارجاع تخصصی وجود ندارد، عد

شیوه مقرر در مقررات باشد. وجود ضابطه مشخص و شفاف برای ارجاع زمینه را برای نظارت 
 کند. راهم میتمالی فبر این امر و کشف موارد سو  اح

الیه  ر اعِمال صلاحیت توسط مرجع مرجوعارجاع پرونده به شعبه مستلزم اعِمال و استمرا
بینی کرده باشد، که موارد  موارد استثنایی به نحو دیگری پیشاست، مگر آنکه قانون در 

تصریح شود. اصل اولیه عدم  مشخص در قانون به صورتبایست  استثنایی نیز می
کن عدم تصریح به آن در ر مرحله دادگاه تصریح شده است، لنده در ارجاع دگیری پرو بازپس
رای گیری پرونده تهدیدی بالقوه ب ه دادسرا و از سوی دیگر وجود قرائنی بر قابلیت بازپسمرحل

باشد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری امکان عدم  استقلال مرجع قضایی تحقیق می
بینی شده است که گام مهمی در ارتقای استقلال واقعی و  س پیشگیری پرونده از بازپر بازپس

 ظاهری قضایی از طریق ارتقای استانداردهای ارجاع است.
المللی در خصوص ارجاع پرونده به مراجع قضـایی   با توجه به استانداردهای مقرر در اسناد بین

ایـن مـوارد در    استقلال قضایی و دیگر خصایص دادرسی منصـفانه، عمـده   تأمیندر راستای 
بینی شده است. با تصـویب قـانون آیـین     مقررات دادرسی )اعم از مدنی و کیفری( ایران پیش

که یکی از رویکردهای عمده قانونگذار در آن تحقق دادرسـی   1312دادرسی کیفری در سال 
کـن  ل های مثبتی در این زمینه برداشته شـد،  های کیفری بوده است، گام منصفانه در رسیدگی

 هایی وجود دارد. مواردی هنوز کاستیدر 
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Assignment of cases to judicial authorities where there are multiple 

branches of court is the prerequisite for checking existence of 

jurisdiction and exercise of it. Ensuring actual and apparent 

independence of the judicial system requires that assigning of cases to 

the courts would be in jurisdiction of authority that placed in the 

judiciary and the executive and the legislature powers and parties of 

dispute should not be able to interfere in this issue. Assignment of 

cases must be made by a competent judicial authority or supervised by 

him. Assignment of cases can be made in various forms that in this 

paper they has been studied from the perspective of judicial 

independence. There are different arrangements for the assignment of 

cases that can be summarized on two kinds: “random assignment” and 

“specialized assignment”. The second kind is the kind that Iranian law 

emphasizes. Judicial independence requires that with assignment the 

case to the court, except in cases prescribed by law, there is no 

possibility of returning it. This paper has attempted to explain the 

rules governing the assignment of case with their adaption with 

international standards of fair trial (and especially judicial 

independence). 

Keywords: Assignment of Cases, Judicial Authority, Judicial 

Independence, Returning of Case.  
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